
چند قطبی بودن جهان به نفع چه کسی است و به ضرر چه کسی؟

آمریکا  باید جهان چند قطبی را بپذیرد

عاطفه   - بین الملل  گروه   - اتحادملت 
به  مبهم  آکادمیک  اصطلاح  یک  عبدالهی نژاد، 
طور ناگهانی در امور بین الملل رواج یافته است: 
چند قطبی بودن یا ایده ای مبتنی بر این استدلال 
که بسیاری از قدرت های مهم جهانی وجود دارند 
و نه صرفا چند ابرقدرت. در این استدلال اشاره 
می شود که قدرت های متوسط از ترکیه و برزیل 
گرفته تا کره جنوبی و استرالیا اهمیت روزافزونی 
پیدا می کنند. با این وجود، همگان قانع نشده اند 

که چنین استدلالی را بپذیرند.
به گزارش فارین پالسی، همان طور که »جو 
اینگه بک ولد« ماه گذشته در »فارین پالسی« 
نوشته بود: »این که دنیای امروز تقریبا به چند 
قطبی نزدیک است صرفا یک افسانه می باشد. 
اقتصادی،  ابعاد  نظر  از  کشور  دو  تنها  امروزه 
قدرت نظامی و اهرم جهانی برای تشکیل یک 
قطب وجود دارند: ایالات متحده و چین. دیگر 
قرار  درچشم انداز  یک  هیچ  بزرگ  قدرت های 
ندارند و به این زودی ها نیز قرار نخواهند گرفت«.

به نظر می رسد که این نظر دولت بایدن نیز 
»معماری  یک  ایجاد  برای  تلاش اش  که  باشد 
امنیتی شبکه ای« در اقیانوس آرام و پیوند دادن 
متحدان اروپایی و آسیایی به یکدیگر بسیار شبیه 
تلاشی برای اجرای مجدد دستور بازی دوره جنگ 

سرد است.
با این وجود، هر دوی آنان اشتباه می کنند. 
واقعیت آن است که جهان واقعا در هر حال 

چند قطبی تر شدن است.
به  متحده  ایالات  که  است  این  آشکار  نکته 
اقتصادی ای که  و  نظامی  سادگی سطح قدرت 
در دهه های نخست جنگ سرد داشت را دیگر 
در اختیار ندارد. چین امروزی نیز در اوج خود 

با اتحاد جماهیر شوروی سابق برابری نمی کند.
امروزه قدرت های میانی از ژاپن تا هند به طور 
قابل توجهی تاثیرگذارتر از گذشته هستند. این 
تعریف منطبق با کتاب درسی چیزی است که 
محققان آن را »چند قطبی نامتعادل« می نامند. 
است  ممکن  قطبیت  تعریف  سر  بر  مشاجره 
کوچک و بیهوده به نظر برسد اما خطرات آن 

زیاد است.
ایالات  بایدن« رئیس جمهور  استراتژی »جو 
متحده برای مهار چین ممکن است در دنیای دو 
قطبی که در آن واشنگتن و متحدان اش سهم 
بزرگی از قدرت اقتصادی و نظامی را در دست 
دارند امکان پذیر باشد. با این وجود، در دنیای 
چند قطبی تر این خطر برای ایالات متحده وجود 
دارد که از قدرت های میانی دور شود. استراتژی 
بایدن که به رقابت آمریکا و چین متمایل است 

عمیقا با واقعیت های نوظهور سیاست جهانی 
ناسازگار می باشد.

قطبیت به طور معمول یکی از سه شکل را به 
خود می گیرد: تک قطبی )که در آن یک قطب 
به شدت قوی ترین است(، دوقطبی )که در آن 
دو قطب تقریبا به یک اندازه قدرتمند هستند( و 
چند قطبی )که در آن قدرت بین چندین دولت 

پراکنده تر است(.
این یک تصور غلط رایج است که چند قطبی 
باید شامل بسیاری از قطب های تقریبا برابر و 
متعادل باشد در واقع، سیستم های چند قطبی 
اغلب نامتعادل هستند با دو یا سه قدرت بزرگ و 
چندین قدرت میانی که همگی به دنبال موقعیت 

هستند.
رهبر  گذشته  دهه  سه  در  متحده  ایالات 
بلامنازع جهانی بوه است. با این وجود، امروزه 
همگان درباره امریکا چنین نظری ندارند. برخی 
آینده  در  متحده  ایالات  که  می کنند  استدلال 
قابل پیش بینی هژمون جهانی باقی خواهد ماند 
رقابت  به سمت یک  ما  برخی دیگر می گویند 
دوقطبی جدید با چین پیش می رویم و برخی 
دیگر معتقدند که یک دوره چند قطبی در حال 

طلوع است.
یک فرض طولانی مدت وجود دارد مبنی بر آن 
که وضعیت دو قطبی و تک قطبی برای ایالات 
متحده امن تر از وضعیت چند قطبی هستند. 
که  می کنند  اشاره  استدلالی  چنین  طرفداران 
جنگ سرد به طور مسالمت آمیز به پایان رسید 
و این نشان می دهد که ایالات متحده باید تلاش 

کند تا در برابر جهان چند قطبی مقاومت کند.
فرض  یک  خود  استدلال  این  وجود،  این  با 
جهان  که  این  می سازد  مطرح  را  کننده  گمراه 
باشد و هم  چند قطبی ممکن است آشفته تر 
آورد.  همراه  به  را  بیش تری  جنگ های  چنین 
طرفداران چنین استدلالی می گویند شما کدام 
را ترجیح می دهید: جنگ های کوچک کم تر در 
شرق آفریقا یا آسیای مرکزی تحت وضعیت دو 
قطبی یا جهانی با پرتوهای هسته ای کم تر تحت 

وضعیت چندقطبی؟
از قضا با وجود این که توصیف قطبیت آسان 
می باشد اما اندازه گیری آن دشوار است. می توان 
استفاده  اقتصادی ای  یا  نظامی  از هر شاخص 
نمود تا این ادعا را مطرح کرد که یک کشور در 
حال صعود و کشوری دیگر در حال افول است. 
ممکن  دیگر  شاخص های  برخی  وجود،  این  با 
است خلاف آن را نشان دهند. برای مثال، »بک 
ولد« از شاخص های نظامی و اقتصادی فعلی 
استفاده می کند تا نشان دهد ایالات متحده و 

چین به قدری از سایر کشورها جلوتر هستند 
هم  می رسد.  نظر  به  بی معنی  مقایسه  که 
چنین، »ویلیام سی. وولفورث« و »استفان جی 
بروکس« از مخارج نظامی و معیارهای فناوری 
استفاده می کنند تا استدلال نمایند که جهان 

اساسا تک قطبی است.
بررسی چند معیار مختلف قدرت در طول زمان 
مطمئنا نشان می دهند که ایالات متحده و چین 
با این وجود،  جلوتر از سایر کشورها هستند. 
نتیجه مقایسه نشان می دهد که قدرت اقتصادی 
و نظامی در کشورهای دیگر از فرانسه تا استرالیا 

در حال انباشته شدن است.
دوره جنگ  برخلاف  که  است  آن  مهم  نکته 
ایالات متحده و اتحاد جماهیر  سرد زمانی که 
شوروی سهم بزرگی از قدرت اقتصادی و نظامی 
را در دست داشتند چین و ایالات متحده امروزه 
سهم کم تری را در اختیار دارند. برای مثال، یک 
شاخص قدرت نظامی و اقتصادی نشان می دهد 
که این سهم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۹۴۶ 
به تنها ۳۰ درصد امروز کاهش یافته است. سهم 
اقتصاد جهانی که توسط واشنگتن مسکو و دو 
بلوک اتحاد آنان کنترل می شد ۸۸ درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهانی در سال ۱۹۵۰ میلادی 
بود. امروزه این کشورها تنها ۵۷ درصد از تولید 

ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند.
در نتیجه، این قدرت در نقاط دیگر پراکنده 
شده از ابرقدرت ها دور شده و به سمت انواع 
توانا و پویا در حال حرکت  قدرت های متوسط 
است که به شکل دهی محیط بین المللی در 

دهه های آینده کمک خواهد کرد.
روند تحولات نشان می دهد قدرت های میانی 
صرفا  هستند.  بیش تر  تاثیرگذاری  حال  در 
رخدادهای چند هفته اخیر را در نظر بگیرید: 
علیه همسایه  را  متقابل خود  اوکراین حملات 
میزبان  هند  داد.  افزایش  خود  بزرگ تر  بسیار 
بزرگترین اقتصادهای جهان در نشست جی – 
۲۰ بود جایی که کشورهای گردهم آمده امیدهای 
ایالات متحده برای محکوم کردن شدید جنگ 
روسیه در اوکراین را رد کردند و سپس شاهد 
رویارویی دیپلماتیک هند با کانادا بر سر کشته 
شدن یک سیک مخالف حکومت هند در خاک 
ور  شعله  میانه  در  چنین،  هم  بودیم.  کانادا 
و جمهوری  ارمنستان  بین  دوباره جنگ  شدن 
آذربایجان این قدرت های بزرگ نبودند که نفوذ 
تعیین کننده ای در درگیری داشتند بلکه ترکیه 
کشور همسایه نیروی اصلی تاثیرگذار بود که در 
سالیان اخیر نیروهای آذربایجانی را مسلح کرده 

و آموزش داده است.
ادعای  بحث در مورد قطبیت فقط در مورد 
بلکه درک  نیست  داووس  اصطلاح جدید  یک 
دولت  است.  خوب  استراتژی  اساس  قطبیت 
بایدن امیدوار است با ایجاد ائتلافی ضد چین 
با تاکید بر همکاری نظامی و فنی نزدیک تر میان 
برای  اروپا و آسیا و تلاش  متحدان در سراسر 
ایجاد یک بلوک جهانی متشکل از دموکراسی ها 
یا دست کم متشکل از کشورهای همفکر علیه 
تجدیدنظرطلبان اقتدارگرا، موازنه قدرت جهانی 
رویکرد  این  کند.  مدیریت  را  تغییر  حال  در 
سپس با دولت سازی اقتصادی همراه می شود 
تا دسترسی چین به بازارهای کلیدی جهانی را 
تضعیف کند و انتقال فناوری پیشرفته را محدود 

سازد.
به طور خلاصه، در دوران بایدن ایالات متحده 
قصد دارد کتاب بازی جنگ سرد را مجددا اجرا 
کند و تلاش می کند جلوی ظهور چین را بگیرد 
و امیدوار است که قدرت متحدان و شرکا بتواند 
کاهش قدرت ایالات متحده را جبران کنند. با 
این وجود، در دنیای چند قطبی تر این رویکرد 
با تلاش  بایدن  دولت  است.  از مخاطره  مملو 
برای سازماندهی گروهی متشکل از کشورهای 
بیش تر در مخالفت با چین شراکت ضعیفی را 
که بر اساس کم ترین منافع مشترک ایجاد شده 

به خطر می اندازد.

جنگ در اوکراین این پویایی را در عمل برجسته 
و حتی مشتاق  مایل  که  می سازد: کشورهایی 
هستند با ایالات متحده علیه چین همکاری کنند 
اغلب کم تر تمایل به حمایت از موضع ایالات 
متحده در مورد اوکراین داشته اند. برای مثال، 
ایالات  استراتژی  از  رشدی  به  رو  بخش  هند 
متحده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است 
اما هم چنان به واردات انرژی و سلاح از روسیه 
ادامه می دهد. در همین حال، در اروپا کشور 
آلمان هم چنان شریک تجاری نزدیک پکن است 
و در عین حال با ایالات متحده در مورد اوکراین 
قدرت های  از  طیفی  دارد.  نزدیک  همکاری 
متوسط با منافع متفاوت به احتمال زیاد به یک 
بلوک جهانی منسجم تبدیل نمی شوند و در این 

میان اهمیتی ندارد که واشنگتن چه می خواهد.
خطر دیگر رویکرد »با ما یا علیه ما« آن است 
که ایالات متحده می تواند از سوی شرکای خود 
مورد سوء استفاده قرار گیرد بدان معنا که گاهی 
با حضور در  رایگان  به صورت  اوقات متحدان 
اتحاد سواری می گیرند اما کم تر از دیگر اعضا 
امروز  ما  می کنند.  هزینه  مشترک  دفاع  برای 
این پویایی را در ناتو می بینیم جایی که دولت 
بایدن بین اطمینان بخشی به متحدان و هشدار 
به آنان برای هزینه های ناکافی در نوسان است. 
اگر متحدان ایالات متحده بر این باور باشند که 
کم تر  ندارد  دیگری  گزینه  هیچ  متحده  ایالات 
احتمال دارد که چنین توصیه و هشدارهایی را 

جدی بگیرند.
طرز فکر مبتنی بر جهان دوقطبی متکی بر 
اشتباه  فرض  این  به  چنین  هم  بلوک ها  ایجاد 
چین  برای  پیروزی ای  هرگونه  که  می زند  دامن 
لزوما به ضرر ایالات متحده خواهد بود. این شبیه 
وضعیت دوره جنگ سرد است که رژیم هایی در 
ازای وعده دوستی از جدال بین امریکا و شوروی 
سود می بردند. تلاش مستمر دولت بایدن برای 
اعطای ضمانت امنیتی به عربستان سعودی با 
انگیزه مقابله با افزایش نفوذ چین در خلیج فارس 

نمونه ای از این مشکل است.
جایی که واقعیت چند قطبی و استراتژی دو 
قطبی بیش ترین تضاد را با یکدیگر دارند حوزه 
قدرت  دیگر  متحده  ایالات  است.  اقتصادی 
اقتصادی بزرگی را برای متقاعد کردن کشورها 
به منظور کمک برای به انزوا کشاندن اقتصادی 
ایالات  بازار  به  دسترسی  وعده  ازای  در  چین 
متحده در اختیار ندارد. به جای قطع ارتباط چین 
با اقتصاد جهانی رویکرد نئومرکانتیلیستی دولت 
بایدن که با تعرفه ها و کنترل صادرات مشخص 
و  جنوبی  کره  مانند  نزدیکی  متحدان  می شود 

هلند را ناراحت کرده است.
اقدامات اجباری مانند تحریم ها و کنترل های 
صادرات ممکن است نتایجی را در حال حاضر 
به همراه داشته باشند اما خطر کاهش قدرت 
به  را  درازمدت  در  متحده  ایالات  اقتصادی 
دنبال  به  کشورها  زیرا  داشت  خواهد  دنبال 
جایگزین هایی هستند. بسیاری از مشکلاتی که 
جهانی  نظم  قبال  در  بایدن  دولت  رویکرد  در 
وجود دارد این است که تلاش می کند کارهای 
زیادی را با قدرتی کم تر انجام دهد. در دنیای 
چند قطبی برخلاف جهان تک قطبی سه دهه 
گذشته کاهش قدرت نسبی نشان می دهد که 
دولت ایالات متحده نمی تواند اراده خود را در هر 
منطقه از جهان به ویژه به طور همزمان اعمال 

کند.
تحقیقات دانشگاهی نشان می دهند که آن 
دسته از کشورهایی که به تغییرات بین المللی در 
موازنه قوا با سطوح مناسب کاهش و همسویی 
پاسخ می دهند معمولا بسیار بهتر از کشورهایی 
هستند که از تعدیل خودداری ورزند و در نهایت 
خود را از طریق افزایش قدرت خسته می کنند. 
را  قدرت  مضاعف  افزایش  برای  تلاش  این  ما 
از سوی دولت بایدن که می بینیم از امریکا به 
عنوان »ملت ضروری« یاد کرده، تلاشی است 

که احتمالا به شکست می انجامد.

رسانه دولتی چین از دیدار و گفت وگوی برخی سناتورهای آمریکا با 
وزیر خارجه چین در شهر پکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه های دولت چین 
اعلام کردند امروز دوشنبه در پکن برخی از سناتورهای آمریکا با »وانگ 

یی«، وزیر خارجه چین دیدار و گفت وگو کردند.
درباره زمان سفر این سناتورهای آمریکا به چین و محتوای گفت وگوی 

آنها با وزیر خارجه چین فعلاً گزارشی منتشر نشده است.
سفر این سناتورها به چین که به نام آنها اشاره ای نشده در شرایطی 
انجام می شود که »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته 
اعلام کرد ممکن است در ماه نوامبر با شی جین پینگ، رئیس جمهور 

چین در سانفرانسیسکو دیدار کند.
تلاش  روابط  ازسرگیری  برای  پکن  و  واشنگتن  بایدن،  گفته  به 
می کنند، اما هنوز هیچ برنامه ای برای دیدار مقامات ارشد دو طرف در 
نظر گرفته نشده است. تیم بایدن برای ماه ها تلاش کرده است تا دو 
رهبر را به عنوان یک رویداد محوری در طول مجمع همکاری اقتصادی 

آسیا و اقیانوسیه گرد هم بیاورد.
رقابت بین آمریکا و چین در حوزه های مختلف، موضوع جدیدی 
نیست و به دهه ها پیش برمی گردد، اما اوج این تنش در دوره »دونالد 

ترامپ« اتفاق افتاد که جنگ تعرفه ای از آن جمله به شمار می رفت.
افزون بر جنگ تعرفه ای و تجاری میان چین و آمریکا به عنوان 
بزرگترین اقتصادهای جهان، حتی دعوا در هفتاد وپنجمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۹ به موضوع کرونا نیز کشیده 
شد که بسیاری از آن تحت عنوان »جنگ سرد کرونایی« نام می بردند.

این جنگ سرد کرونایی تا جایی تهدیدساز شد که »آنتونیو گوترش« 

دبیر کل سازمان ملل با هدف کاستن از بار تنش ها وارد گود شد و با 
لحنی تند و هشدارآمیز بدون آنکه به صراحت نامی از این دو کشور 
ببرد با بیان اینکه جهان تاب تحمل چنین اختلافی را ندارد، تاکید کرد: 
ما در مسیر بسیار خطرناکی قرار داریم. جهان ما طاقت آینده ای را 
ندارد که دو قدرت بزرگ اقتصادی، جهان را دوپاره کنند؛ هر کدام با 
مقررات تجاری و مالی و توانایی هوش مصنوعی و اینترنتی خودشان.

یکی از نگرانی ها و دغدغه های آمریکا، قدرت یابی روزافزون چین 
است که در آینده ای نه چندان دور به قدرت برتر جهان تبدیل خواهد 
شد. عبور چین از سیاست تک فرزندی به دو فرزندی و در نهایت به 
سه فرزندی، این کشور را از لحاظ جمعیتی در جایگاه یک جهان قرار 
داده است. جمعیت بالغ بر یک میلیارد ۴۰۰ میلیون نفری چین، بیش 

از ۴ برابر جمعیت آمریکا با جمعیتی حدود ۳۳۰ میلیون نفر است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که از منظر نظامی نیز چین تا سال 
۲۰۴۹ به یک قدرت نظامی در سطح جهان تبدیل خواهد شد. به 
نوشته »انستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم« )سیپری(، 
اگرچه پکن همواره در گزارش های رسمی خود، این داده ها را انتشار 
از  چین  مالی  حمایت  درباره  غربی ها  که  برآوردهایی  اما  می دهد 
نیروهای مسلح خود دارند، به طور چشمگیری بیشتر از آمار انتشار 

یافته از سوی دولت چین است.
چین که پس از آمریکا دومین بودجه نظامی بزرگ را دارد، این 
بودجه را برای سال ۲۰۲۳ حدود ۷.۲ درصد افزایش داد. بنابراین چین 
در حال حاضر بیش از هر کشوری - به جز آمریکا- برای نیروهای 
مسلح خود هزینه می کند. بر پایه گزارش »مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی« در واشنگتن، رشد بودجه نظامی چین دست کم برای 

یک دهه از رشد اقتصادی کلی آن پیشی گرفته است.
طی دهه های گذشته، آمریکا همواره قدرت بزرگ اقتصادی به شمار 
می آمد اما طی چند سال گذشته اقتصاد چین به سرعت در حال 

نزدیک شدن به آمریکاست.
با این حال چین هنوز پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد که یکی 
از مرسوم ترین روش های شناخت جایگاه اقتصادی یک کشور، بررسی 
»تولید ناخالص داخلی« یا همان »GDP« است. جی دی پی چین در 
سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۲۴ تریلیون دلار در مقایسه با ۱۹.۳۹ تریلیون دلار 

آمریکا می رسید.

برخلاف دوره جنگ سرد 
زمانی که ایالات متحده و اتحاد 
جماهیر شوروی سهم بزرگی از 
قدرت اقتصادی و نظامی را در 
دست داشتند چین و ایالات 
متحده امروزه سهم کمتری 
را در اختیار دارند. برای مثال، 
یک شاخص قدرت نظامی و 
اقتصادی نشان می دهد که این 
سهم از حدود ۴۰ درصد در 
سال ۱۹۴۶ به تنها ۳۰ درصد 
امروز کاهش یافته است

دیدار سناتورهای آمریکا با وزیر خارجه چین در پکن
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نماینده کنگره:
آمریکا به طور جدی در موضع ضعف قرار دارد

مارجری تیلر گرین نماینده کنگره آمریکا از ایالت جورجیا گفت که نزاع ها 
بر سر ریاست مجلس نمایندگان آمریکا و درگیری در سرزمین های اشغالی، 

واشنگتن را به طور جدی در موضع ضعف قرار داده است.
کنگره،  جمهوریخواه  نماینده  این  نوشت:  هیل  تارنمای  ایرنا،  گزارش  به 
وضعیت آمریکا را با توجه به خالی بودن کرسی ریاست مجلس نمایندگان و 

اعلام رسمی جنگ از سوی رژیم صهیونیستی ضعیف توصیف کرد.
نیروهای  بی سابقه هماهنگ شده  دنبال حملات  به  رژیم صهیونیستی 
مقاومت در روز شنبه اعلام جنگ کرد. مارجری تیلر گرین روز یکشنبه در 
پاسخ به سوال مجری فاکس نیوز درباره این که آیا انتخابات ریاست مجلس 
نمایندگان آمریکا به خاطر حملات مرگبار فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی 
»تسریع« خواهد شد، گفت: بله، ما به طور جدی در وضعیت ضعیفی قرار 
داریم. جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند. 
می خواهم به همه یادآوری کنم که ما فقط کنترل اکثریت مجلس نمایندگان 
را در اختیار داریم و این فقط یک سوم دولت فدرال است. این نماینده کنگره 
افزود: اتفاقی که هفته گذشته رخ داد و من کاملا با آن مخالف بودم، این بود 
که هشت جمهوری خواه به همه دموکرات های مجلس ملحق شدند و رئیس 
مجلس را برکنار کردند و این کرسی را برای رقابت هر کسی باز گذاشتند. وقتی 
شما فقط کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارید، این کار مهمی نیست. 
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال برکناری کوین مک کارتی در 
هفته گذشته به دنبال رئیس جدید هستند. مک کارتی مدعیست دیگر برای 
ریاست مجلس تلاش نخواهد کرد و دو قانونگذار جمهوریخواه جیم جوردن و 
استیو کالیس رهبر اکثریت مجلس نمایندگان اعلام کرده اند که در این رقابت 
شرکت خواهند کرد. گرین با خودداری از اعلام حمایت از این نامزدها، گفت: 
نامزدهای ریاست مجلس نمایندگان باید به برخی پرسش های اساسی از جمله 

درباره ادامه کمک آمریکا به اوکراین پاسخ دهند.

شمار قربانیان زلزله در افغانستان به ۲۵۰۰ نفر رسید

حکومت طالبان اعلام کرد که زمین لرزه ۱۵ مهر )هفتم اکتبر( دراستان هرات 
افغانستان تاکنون حدود دو هزار ۵۰۰ کشته برجای گذاشته است.

به گزارش ایرنا به نقل از آسیاپلاس ملا جانان، سخنگوی مدیریت ملی 
حوادث طبیعی افغانستان گفت که تعداد مجروحان نیز بیش از ۲۰۰۰ نفر 

است، وی تصریح کرد که یکهزار و ۳۲۰ خانه نیز ویران شد.
زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر شامگاه شنبه در ۴۰ کیلومتری غرب 
شهر هرات افغانستان به وقوع پیوست. در ولایات همجوار بادغیس و فراه نیز 
احساس شد. سازمان زمین شناسی ایالات متحده گزارش داد که پس از اولین 
زمین لرزه، چندین زمین لرزه دیگر به بزرگی ۵.۹ و ۵.۵ رخ داد. ساکنان محلی 
گفتند که اولین زمین لرزه تقریباً در ساعت ۱۱:۱۰ به وقت محلی )۰۶:۴۰ به وقت 
گرینویچ( رخ داد و مردم را مجبور به ترک خانه های خود کرد. در اثر این زمین 
لرزه، مناره های قرون وسطایی هرات نیز آسیب دیدند، بر روی آن ترک هایی 
پدید آمد و کاشی ها ریختند. این مرگبارترین زمین لرزه ای است که از سال 
۱۹۹۸ در افغانستان رخ داده است، زمانی که اخرین زمین لرزه دست کم ۴۵۰۰ 
کشته بر جای گذاشت. در ژوئن ۲۰۲۲ زمین لرزه ۶.۱ ریشتری در افغانستان 
حدود ۱۰۰۰ کشته و ۱۵۰۰ زخمی برجای گذاشت. وزارت امور خارجه تاجیکستان 
در ارتباط با تلفات و ویرانی های متعدد زلزله شدید به مردم افغانستان تسلیت 
گفت و در بیانیه ای نوشت: زمین لرزه اخیر در افغانستان که تلفات و ویرانی 
های قابل توجهی را در پی داشت، طنین تاسف عمیق و همدردی در قلب 
مردم تاجیکستان بود. در این ساعات غم انگیز، تاجیکستان با مردم افغانستان 

همدردی می کند. "

گفت و گوی تلفنی رئیس امارات با سران عرب، اسرائیل 
و کانادا

رئیس امارات با سران عرب و اسرائیل و کانادا تلفنی گفت و گو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وام، »محمد بن زاید آل نهیان«، رئیس امارات با 
برخی سران عرب و اسرائیل و کانادا درباره تحولات منطقه تلفنی گفت و گو 

کرد.
طبق این گزارش، بن زاید با »عبدالله دوم«، پادشاه اردن، »عبدالفتاح 
السیسی« و »بشار اسد«، رؤسای جمهور مصر و سوریه  و همچنین 
ترودو«،  »جاستین  و  صهیونیستی  رژیم  رئیس  هرتزوگ«،  »اسحاق 
نخست وزیر کانادا گفت و گو و بر لزوم توقف تنش و برقراری آرامش و 

حداکثر خویشتن داری برای حفاظت از جان غیر نظامیان تاکید کرد.
جامعه  فوری  اقدام  لزوم  بر  تلفنی  تماس های  این  در  همچنین  وی 
بین الملل برای مهار تنش و تلاش در مسیر صلح فراگیر و عادلانه که 
منطقه را از ورود به بحران های جدید و تهدیدهای امنیتی حفظ می کند، 
تاکید کرد. وزارت خارجه امارات پیشتر در بیانیه ای عملیات طوفان الاقصی 

در سرزمین های اشغالی را اقدامی خطرناک توصیف کرده بود. 

اخبار


